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دریچه

حضور گروه «وسمه» در 
جشنواره موسیقی فورده

شــرق: گروه «وســمه» شــامل سه 
نوازنده زن ایرانــی، نماینده ایران در 
جشــنواره موســیقی فورده در کشور 
آنهــا علاوه بــر اجرای  نــروژ بودند. 
موســیقی ایرانــی با مشــارکت گروه 
موســیقی ارمنستان و کشــور میزبان 

هم کنسرت هایی برگزار کردند. 
گلنــوش صالحــی نوازنــده تار، 
آفریــن نظری نوازنده انــون و فیروزه 
رئیس دانــا نوازنده قانــون در بخش 
اســتعداد های جوان جشنواره فورده 
در نروژ شــرکت کردند. هر ســه آنها 
موســیقی  هنرســتان  فارغ التحصیل 
از  کارشناســی  مــدارک  دارای  و 
دانشــگاه های تهران و هنر در رشته 
موسیقی هستند و از هنرستان شروع 
به فعالیت جدی در زمینه موســیقی 
کرده انــد، دوئت هــای فرامــرز پایور 
را ضبــط کــرده و در جشــنواره های 
مختلــف ایرانــی و خارجــی حضور 
از آخرین حضورهای  داشته اند. یکی 
این گروه به رهبری مهســا وحدت در 

جشنواره فورده در کشور نروژ بود. 
جشنواره فورده یک رویداد سالانه 
است که از سال ۱۹۹۰ برگزار می شود 

و دارای بخش های مختلفی است.  
یکــی از بخش هــای جشــنواره، 
world music اســت کــه از چندین 
و  گــروه مختلــف دعوت می شــود 
شــاخه ای از آن talent show است. 
نوازندگان زیر ۲٥ سال در این قسمت 
با هم تشــکیل یک گــروه می دهند، 
همان طور که امســال این گروه از سه 
کشــور ارمنســتان، ایران و نروژ شکل 
گرفت و سال قبل شامل پرو، ونزوئلا و 
نروژ بود. در این دوره از هر کشور سه 
نفر در گروه بودنــد که در نهایت این 
۹ نفر با هم یک کنسرت ٦۰ دقیقه ای 

اجرا کردند.  
آفریــن نظــری، یکــی از اعضای 
گــروه «وســمه» در مــورد کارکردن 
بــا دیگر ملیت هــا در این جشــنواره 
گفت: «فضــایtalent show در عین 
قوی بودن بســیار دوســتانه و راحت 
بود. ما توانســتیم در عرض یک هفته 
تمریــن با شــش نوازنده کــه از نظر 
کلامی هم، زبان مشــترک نداشــتیم 
یک اجــرای ٦۰ دقیقه ای برگزار کنیم 
که این نکته بســیار حائز اهمیت بود. 
ســه نوازنده ارمنــی و ســه نوازنده 
نروژی بســیار عالی بودند و به راحتی 
توانســتیم با هم هماهنگ شــویم و 

تمرین را شروع کنیم».
او افزود: «تجربه بســیار عالی ای 
بــود. در جلســه اول، معارفه انجام 
شــد و هرکس موســیقی خودش را 
اجرا کرد. بعد ســعی کردیم فواصل 
همدیگــر را پیــدا کنیــم و خاصیت 
ســازهایمان را معرفــی کردیــم. در 
نهایت به گروه های ســه نفره تقسیم 
شــدیم و در هر گروه یک ایرانی، یک 

ارمنی و یک نروژی قرار داشت».
نظــری در مورد نحــوه انتخاب 
رهبران و چگونگــی برنامه ریزی ها 
گفت: «از ایران خانم وحدت، از نروژ 
آنــدراس و از ارمنســتان امرعاص 
رهبری گروه ها را برعهده داشــتند. 
برنامه اصلی را آندراس آماده کرده 
بود و اجرای صحنه نیز داشتیم که 
به نوعی پرفرمنس هم بود. ابتدا سه 
ایرانی اجرای ســولو داشتند و ساز 
خود را معرفــی کردند تا مخاطبان 
با موســیقی ایرانی آشنا شوند و کار 
وســمه را اجرا کردیم. بعــد از آن 
اجرای تریوهای نروژی و ارمنی بود 
و آنها هم موسیقی خود را معرفی 
کردند. در ادامه سه نفر از هر کشور 
بــا هم همــراه شــدند و در نهایت 
همه با هم یــک hollymusic اجرا 

کردیم».
بیشــتر  نظری در مــورد جزئیات 
این اجراها عنوان کــرد: «برنامه ما و 
افرادی که در این جشــنواره شــرکت 
کــرده بودنــد، ابتــدا در یــک برنامه 
تلویزیونی زنده پخش شــد. هرکدام 
پنج دقیقــه اجرا داشــتیم و گروه ما 
هم شامل همان ۹ نفر به عنوان پروژه 
talent show بود کــه در پنج دقیقه 
آخــر برنامه، اجرا کردیم. در واقع این 
برنامه گزارشــی از کل جشنواره بود. 
برنامــه دیگر در یک نشســت خبری 
بود کــه دوباره همان پنج دقیقه آخر 
اجــرای دســته جمعی داشــتیم. در 
نیم ساعته ای  اجراهای  هم  جشنواره 
داشتیم و دستگاه چهارگاه و اصفهان 

را اجرا کردیم.».

قاب حقیقت

نگاهي به مستند «در میان دیوارهاي شهر»
یک مستند انتخابگر

مستند «در میان دیوارهای شهر» روایتی است از دوگانگی زندگی 
در سرزمینی که به واسطه جنگ های پیاپی، تصویري واقعی از آن در 
نگاه ما -به عنوان کشــور همسایه- وجود ندارد چه برسد به جهان، 
اما فیلم موفق می شــود این تصویر عمومی کلیشه ای را با ظرافت 

شکسته و به روح زندگی جاری در عمق بحران نزدیک شود. 
ناگفتــه می توان حدس زد مســتند «در میان دیوارهای شــهر» 
برآمــده از تحقیقات میدانی مهــدی نادری برای ســاخت «بدرود 
بغداد» اســت؛ فیلمی خوش ساخت با پیام صلح جهانی که به دام 
پیام و شعار نمی افتد و از ورای دنبال کردن قصه یک سرباز آمریکایی 
در عراق، به ســویه انسانی آدم ها و مسائلشان نگاهی ظریف دارد و 

قرابت فطری مسائل بشر را در سراسر جهان نهادینه می کند. 
مســتند «در میان دیوارهای شــهر» یک ویژگی مهم دارد آن هم 
اینکه با توجه به هدف اولیه ای که باعث شکل گرفتن آن شده، فقط 
بــه ثبت آنچه مقابل دوربین قرار گرفتــه، اتفاق افتاده یا عبور کرده، 

اکتفا نکرده، بلکه یک مستند انتخابگر است. 
درواقع نادری در ســفر خود بــه بغداد با توجه به ســویه های 
مختلفی که برای جست وجو و کشف این سرزمین جدید -در درجه 
اول بــرای خودش- داشــته، دنبال کردن مســیر هنــر و مواجهه با 

هنرمندان و آثار هنری این شهر بحران زده را انتخاب کرده است. 
این انتخاب وقتی برجسته تر می شود که به یاد می آوریم این روند 
در راســتای نیازهای دراماتیک فیلم «بدرود بغداد» نیست، بلکه آن 
فیلم مســیری دیگر را دنبال می کنــد. به این ترتیب وجه انتخابگری 
مســتند «در میان دیوارهای شهر» و مســتقل و قائم به ذات بودن آن 

پررنگ تر می شود. 
ویژگــی دیگر ایــن مســتند ســاختار اپیزودیک آن اســت که با 
قرارگرفتن این دو بخش در کنار هم نوعی تضاد اتمســفر، حال وهوا 
و حتی فرهنگ و روحیه عمومی مردم را در دو نقطه از یک سرزمین 

بحران زده تداعی می کند. 
اپیزود اول به فضا و اتمسفر شهر بغداد و گفت وگو با هنرمندان 
این شهر و بیشــتر حضور در مکان های هنری- فرهنگی اختصاص 
دارد؛ شــهری که در بحران و ناامنی به سر می برد و انفجارهای گاه 
و بیگاه مســتندی که در نقاطــی خاص از فیلم بــه آنها برش زده 
می شود، مؤید این نکته اســت؛ شهری که گویی غبار مرگ و نیستی 
بر دیوارهایش پاشــیده شده و مردم هر لحظه انتظار انفجار و مرگی 
جدید را می کشــند اما این شــرایط باعث نشــده هنرمندان متوقف 

شوند. 
چــه هنرمند نقاشــی که تابلوهایــش به مثابــه نیلوفری در دل 
مرداب این شــهر، چشــم را نوازش می کند و مخاطــب را نیز مانند 
نادری و همراهانش از بحرانی که پشــت در و دیوار است دور کرده 
و به عمق حس نهان در تابلوها می برد، چه فیلم سازی که با وجود 
تجربــه زندگی در اروپا و کشــورهای امن، برای ســاخت فیلمی در 

سرزمین خودش تلاش می کند. 

در اپیــزود دوم، نادری با دوربینش به شــهر اربیــل رفته که به 
فاصلــه چند کیلومتری بغداد؛ جو، حال وهوا و مناســبات متفاوتی 
دارد و مهم تــر از هــر چیز، امنیت بر آن حاکم اســت؛ امنیتی که از 
دل آن زندگی، آرامش، شــادی و به ویژه رابطه متقابل انســانی بین 

آدم هایی از جغرافیا و فرهنگ های مختلف جاری است. 
حضور اروپایی ها در کنار عراقی ها و تعامل رسوم و آداب این دو 
نژاد و فرهنگ در کنار هم که به یک همدلی ملموس رسیده و نهایتا 
روح امید و اهمیت به جزئیات زندگی است که این دو اتمسفر را در 
کنار هم بدل به روح به هم پیوســته این سرزمین و مردمانی می کند 

که قربانی جنگ و جنگ افروزی هستند. 
نکتــه دیگری کــه از دل کنار هم قرارگرفتن ایــن دو اپیزود برای 
مخاطب شــکل می گیرد- به ویژه برای مخاطب ایرانی که به واسطه 
ســابقه ذهنی چه بسا نسبت به این سرزمین دافعه دارد- دردمندی 
مردمانی اســت که خودشــان زخم خورده رژیم بعث هستند و رنج 
آنها در طــول زمان ادامه دارد. مردمانی کــه حق زندگی در صلح 
و آرامش را همچون همه ابنای بشــر دارند اما معلوم نیست فریاد 

اعتراض را باید بر سر کدام خودی بزنند؟ 
دوربین سیال نادری بر متن ترانه های گرم و غمناک عربی، تصویر 
تلخی از این سرزمین بحران زده مقابل دیدگان مخاطب قرار می دهد 
اما به واســطه همان انتخابگری، در تلخی غرق نمی شود، بلکه به 
شکلی درونی با جســت وجوی کورسوی امید در میان همین مردم، 
زاویه دید خود را بســط داده و فردا را به واســطه وجود همین نقاط 
روشــن، امیدوارکننده ترســیم می کند. مســتند «در میان دیوارهای 
شــهر» نگاهی همدلانه به ســرزمینی بحــران زده دارد که خود از 
دوگانگــی و تضادها رنج می برد اما نقطه امید آن تداوم حضور هنر 
و هنرمند در این ســرزمین و خلق و زایش هنر اســت؛ نگاه ظریفی 
که برآمده از روحیه صلح طلبی یک هنرمند از مرزی مشترک است. 

 سحر عصرآزاد (منتقد)

ســال ها از ساخت «روز واقعه» می گذرد و به اعتقاد بسیاری از منتقدان، این 
فیلم همچنان یکی از بهترین روایت های سینمایی عاشورا محسوب می شود 
و حتی هم سنگ با فیلم محمدرســول االله(ص) مصطفی عقاد دانسته شده 
اســت. بیضایی این فیلم نامه را در سال ۱۳۶۱ نوشــت؛ هرچند این امکان 
برایش فراهم نشد تا خود کارگردانی متنی را که خلق کرده بود برعهده بگیرد. 
پس از گزینه هایی که ســال ها بر سر اجرای این متن درخشان مطرح می شد، 
ســرانجام قرعه به نام فیلم ساز جوانی افتاد که عموم مخاطبان از او تنها یک 
فیلم اوینار را دیده بودند که آن هم درباره آســیب دیدگان فاجعه شیمیایی 
حلبچه بود. شهرام اســدی، در دومین تجربه سینمایی اش، در سال ۱۳۷۳ 
این فیلم را برمبنای فیلم نامــه  بیضایی مقابل دوربین برد. او با این فیلم که 
برای اولین بار در جشــنواره ســیزدهم فجر به نمایش درآمد، موفق شد نظر 
نسبی منتقدها را جلب کند. فیلم در ۱۱ رشــته کاندیدای دریافت جایزه شد 
و از آن بین موفق به کســب ســیمرغ بلورین به عنوان بهترین فیلم، بهترین 
موســیقی متن (مجید انتظامی)، بهترین صحنه آرایــی (مجید میرفخرایی) 
و بهترین چهره پردازی (عبداالله اســکندری) شــد. البته این جدا از سیمرغ 
بهترین فیلم در بخش فیلم های اول و دوم بود که نصیب شــهرام اســدی 
شــد. روز واقعه درعین حال از استقبال تماشاگران نیز به دور نبوده. ۳۱ سال 
پس از ساخت این فیلم فرصتی دست داد تا با اسدی به گفت وگو بنشینیم. 
پرســش های ما البته به «روز واقعه» منحصر نشــد و نگاهی هم به ساخت 

فیلم های متأخر دینی در ایران و نقاط قوت و ضعفشان انداختیم. 

 ابتــدا از فیلم نامه روز واقعه صحبت کنیم. چه شــد که متنی از بهرام  �
بیضایی در اختیار شما قرار گرفت؟ 

 فیلم نامه روز واقعه در ســال ۶۷ از ســوی آقای عبداالله اسفندیاری که 
مدیر بخش فرهنگی فارابی بودند در اختیار من قرار گرفت که بخوانم و نظر 
بدهم؛ و خاطرم هست که در آن جلسه، سخنی از ساخت آن به میان نیامد. 
همان شب فیلم نامه را خواندم و از شــیوه روایتِ اثرگذار نهضتِ عاشورا و 
زیبایی و استحکامِ ساختارِ آن واقعا حیرت زده شدم. تا آن لحظه فیلم نامه ای 
تا آن اندازه قدرتمند و مؤثر نخوانده بودم. دو جمله پایانی فیلم نامه اشکم 
را ســرازیر کرد. چند هفته بعد فیلم نامه برای کارگردانی به من سپرده شد و 
این، چند ســالی بعد از نگارش فیلم نامه و واگذاری آن توسط آقای بیضایی 

و صحبت با چند کارگردان برای ساخت فیلم بود. 
 آشنایی شما و بهرام بیضایی چطور اتفاق افتاد؟ به چه دلیل خودشان  �

روز واقعه را نساختند؟ 
اتفاقا در ملاقاتی که برای اولین بار، دو هفته ای بعد از ورودم به پروژه بین 
من و آقای بیضایی روی داد پس از تشــکر از فیلم نامه خوب شــان، صراحتا 
این ســؤال را از خودشان پرســیدم. فقط به این جمله بسنده کردند که «من 
می خواســتم خودم آن را بســازم اما اجازه اش را به مــن ندادند». و اضافه 
کردند «به همین دلیل هم هســت که شــما در فیلم نامه روز واقعه شــرح 
صحنه زیادی نمی بینید». و از بابــت آن عذرخواهی کردند. توضیح دیگری 
ندادند و درواقع علتی هم ذکر نکردند. بعدها، شــاید یک سال بعد، در ارشاد 
یکی از مســئولان مابین صحبت هایش اشاره کرد که در جلسه ای گفته شده 
که گرایش فیلم نامه روز واقعه و از آن مســلم تر گرایش بیضایی به نمایش 

و تعزیه است و ما می خواهیم روز واقعه سینما باشد نه تعزیه و نمایش. 
 شما روز واقعه را زمانی ساختید که بسیار جوان بودید. شرایط ساخت  �

فیلم در آن زمان چگونه بود؟ 
زمانی که من وارد گود روز واقعه شــدم درواقع ناخودآگاه روح و جسم 
خــودم را بــرای گذر از تنگناها آمــاده کرده بودم. کاملا می دانســتم که راهِ 
پیشِ رو، راهی ســخت و پرمشــقت خواهد بود که به واســطه عظمت نام 
امام حسین(ع) بی هیچ اغماضی هر روز در میانه کشاکشی تازه خواهم بود؛ 
و ازســوی دیگر مواجه بودم با فیلم نامه ای درخشــان و استوار و مستحکم، 
با نویســنده ای مســلط و چیره دســت که از قضا خود نیز کارگردان بود و باز 
می دانســتم فارغ ازاینکه هرچه بسازم، چه بد و چه خوب؛ همواره در مقام 
مقایســه خواهم بود و حرف و حدیثِ پایان ناپذیر تا ابد همراه فیلم خواهد 

آمد.  
 بعد از ســاخت روز واقعه نظرات مختلفی درباره فیلم مطرح شــد.  �

گروهی موافق فیلم بودند و برخی دیگر معتقد بودند که فیلم نامه بیضایی 
و مفاهیــم آن با اثر به تصویردرآمده متفاوت اســت. تــا چه حد به این 

انتقادها را پذیرفتید؟ 
 خوشــبختانه وقتی فیلم دیده شد اکثریت اقشار جامعه را با خود همراه 

کرد. هرکسی در هر جایگاهی از دانش و موقعیت اجتماعی و اعتقادی با آن 
ارتباط خوبی برقرار کرد. اینکه می گویید برخی مخالف بودند به نظرم بسیار 
طبیعی اســت. تعدادی از این نظرات مخالف صحبت شان روی کارگردانی 
اثــر بــود. می گفتند اگــر بیضایی آن را می ســاخت اثر بهتری می شــد. من 
ضمن اینکه این نظریــه را کاملا رد نمی کنم معتقدم اگر بیضایی روز واقعه 
را می ســاخت قطعا فیلم دیگری می شــد. کما اینکه قبــل از ورود من قرار 
بود فیلم را آقای نجفی بســازند. روز واقعه ساخته ایشان هم بی شک فیلم 
دیگری می شد. هر کارگردانی جهان بینی خودش را دارد و جهان خودش را 

از منظر خودش می سازد. 
درباره تغییراتی که در برگردان سینمایی در فیلم نامه روی داده، هم  �

صحبت کنید. 
در هر گفت وگو و نشســتی از اولین نمایش روز واقعه تا به حال، همیشه 
به این نکته اشــاره کرده ام کــه فیلم نامه این فیلم یکی از ســنجیده ترین و 
بقاعده ترین فیلم نامه هایی اســت که در سینمای ایران نوشته شده و اصولا 
باور من بر این اســت که جایگاه بیضایی در ســینما و نمایــش ما بی نیاز از 
توضیحات من، حقیقتا انکارناپذیر اســت. بیضایی، فردوسی زمانه ماست و 
چقدر تأسف برانگیز است که در طی سال ها مردم ما و هنرهای نمایشی ما از 
وجود او و آثار او بی بهره ماندند. من به سهم خودم تلاش بسیار کردم که تا 
جایی که ممکن است تغییری و به روایتی تعدیلی در آن روی ندهد. و امروز 
در نمای کلــی که نگاه می کنم فکر می کنم تا حــدود زیادی موفق بوده ام 
که توانســته ام بیش از ۹۵ درصــد آن را بی  تغییر حفظ کنم. چه جلســات 
متعددی که برگزار نشــد و چه ایرادات غالبا واهی که گرفته نشــد. ایراداتی 
که گاه کل اثر را هم حتی به چالش می کشــید. خاطرم هســت که یک روز 
بعد از جلسه ای ناامیدکننده در اوج افسردگی و یأس نزد مرحوم محمدتقی 
جعفــری رفتم. آن زمان خانه اش در میدان خراســان بــود و من از پیش از 
انقلاب با ایشــان آشنایی داشتم و نزدشــان می رفتم و قصه  هایی از مولانا را 
که تبدیل به فیلم نامه کرده بودم برای شــان می  خواندم. آن شب با وجودی 
کــه تقریبا دیروقت بود مرا پذیرفتند. فیلم نامــه روز واقعه همراهم بود. آن 

را بــاز کــردم که پر از خطوط قرمــز زیر دیالوگ ها بود. گفتــم این فیلم نامه 
حافظ آبروی امام حسین(ع) است اما نمی توانم آن را اثبات کنم. از من باور 
نمی کنند. فیلم نامــه را برگرداند و گفت چند جایــش را بخوان ببینم. چند 
جمله از دیالوگ های عبداالله را خواندم. رســیدم به جمله ای که مرد بتکده 
به نقل از امام حســین(ع) می گوید چگونه سنگی بر بتان مرده بیندازم، حال 
آنکه بت های زنده روی زمین اند. جمله که به آخر رســید سرش را بلند کرد 
و گفت این آخری را دوباره بخوان. خواندم. خدا رحمت شان کند. چهره  اش 
شکفت. گفت عجب جمله پرمغز و زیبایی است. گفتم اتفاقا این یکی از آن 
جمله  هایی اســت که می گویند حسین(ع) کجا چنین سخنی گفته اند. مأخذ 
و سند آن کجاست؟ یادم هست که در یک آن، ناراحتی و نارضایتی چهره اش 
را پر کرد. گفت مأخذ و سند آن راه حسین است. حرکت و قیام حسین است. 
چه مأخذی از این بالاتر. همین جمله برهان حرکت حسین است. آن جملات 
و بسیاری جملات دیگر را با سازوکاری که مرحوم محمدتقی جعفری به من 
آموختند از خطر حذف و تعدیل رهانیدم. اما ســکانس شــهربانو را باوجود 
اینکه بســیار ســینمایی بود، به دلیل اینکه می گفتند خلاف واقعیت است، 
نتوانستم حفظ کنم. در یکی از آخرین جلسات وقتی سکوتِ نارضایتی را در 
چهره ام دیدند گفتند برای ما مسلم است که چنین روایتی وجود ندارد. شما 
سند بیاورید تا پذیرفته شود. موضوع را در دیدار دومی که با آقای بیضایی در 
منزل شــان داشتم در میان گذاشتم. گفتند اینکه تاریخ نیست؛ نمایش است. 
می دانستم این سخن سکانس شهربانو را نجات نخواهد داد و نیاز به دلایلی 
دارم. شروع به تحقیق کردم؛ ابتدا یک تنه و بعد به اتفاق یکی از دستیارانم. 
از دیــدگاه تاریخی هیچ یک از مورخانی که به موضوع حمله اعراب به ایران 
پرداخته بودند به ازدواج شــهربانو، دختر یزدگرد ســوم با امام حســین(ع)، 
اشاره نکرده بودند. اولین بار در قابوس نامه ذکری از شهربانو به میان می آید 
که در قرن پنجم تألیف شــده و حدود نیم قرن بعد از آن زمخشری در کتاب 
ربیع  الابرار خود به آن اشــاره می کند، و دیگر خبری در هیچ متنی نیســت تا 
اینکــه در زمان قاجار در قالب تعزیه مجلس شــهربانو بروز پیدا می کند که 
قطعا منبع آقای بیضایی اســت. در اواخر تحقیقات به مرحوم ســیدجعفر 

شهیدی برخوردم که سال ها قبل به طور مفصل درخصوص زندگی شهربانو 
تحقیق کرده بود و با قطع و یقین معتقد بود که این داســتان از ریشه و بنیاد 
جعلی است و یزدگرد اساسا دختری به نام شهربانو نداشته است. بعدها در 
حماسه  حســینی آیت االله مطهری هم دیدم که در واقعی بودن این داستان 
تردید کرده اند و به این صورت بود که آن ســکانس حذف شد که عمده  ترین 

حذف، در فیلم نامه روز واقعه بود. 
 این فیلم اثری ســرآمد از واقعه عاشــورا و در زمینه فیلم های دینی  �

اســت. اتفاقی که با روایت داســتان از منظر شــخصیت، در حاشیه و 
در قالب ســفری، آغاز می شــود و پیش می رود؛ ایــده ای که به مرور در 
ســریال ها و فیلم ها نمود پیدا کرد. تا چه حد با این ایده در شکل روایت 

موافق بودید؟ 
اصلا این شــکل از روایت به صورت بسیار جدی به ما کمک کرد که بدون 
آنکه تصویری از ائمه داشــته باشیم، بتوانیم به روایت زندگی آنها بپردازیم. 
من به شــخصه موافق نمایش چهره ائمه نیســتم. چون تصور می کنم هر 
تصویر ما، حتی در بالاترین کیفیت ســاختاری خود، نازل تر از جایگاه واقعی 
آنها خواهد بود و همواره در تعارض با باورهای بیننده قرار خواهد گرفت. 

 فیلم با چه هزینه ای ساخته شد؟  �
۶۸  میلیون تومان. 

 فکر می کنید درحال حاضر می توان فیلمی مثل روز واقعه ساخت؟  �
نه. فکر نمی کنم. من و گروهم مســیر بســیار پرمشقتی را با رضایتمندی 
محض برای ساختن آن طی کردیم. آن روزها عشق از درون می جوشید و بر 

تن هیچ کس خرقه ریا نبود. 
 ظاهــرا قرار بود هدیه تهرانی نقش راحله فیلــم را بازی کند؛ اما این  �

اتفاق نیفتاد. دلیلش چه بود؟ 
 خانم هدیه تهرانی را در جســت وجویی که بــرای پیداکردن چهره  های 
تازه برای نقش های راحله و عبداالله گذاشــته بودیم، آقای شریفی نیا و خانم 
آزیتا حاجیان پیدا کردند. تست های گریم و لباس و بیان به خوبی پیش رفت. 
اما در نهایت، خانواده نامزدشــان با حضور ایشان در سینما موافقت نکردند 

و موضوع منتفی شد. 
 سال ها بعد از ســاخت این فیلم، شب واقعه را ســاختید. هم نامی  �

نسبی این فیلم با روز واقعه به چه دلیل بود؟ 
تغییــر عنــوان فیلم از دریاقلی به شــب واقعه، به پیشــنهاد نویســنده 
فیلم نامه، آقای همایون شــهنواز بود. که البته پیشــنهاد بســیار خوبی بود. 
چون واقعه اصلی و نبرد نهایی در شــب روی می داد که منجر به شــهادت 
دریاقلی می شــد و از طرفی آقای شهنواز معتقد بودند این برای تماشاگری 
که روز واقعه را دیده، می تواند اشــاره ای تلویحی باشد و پیشنهاددهنده ای 

برای دیدن اثری دیگر از همان کارگردان. 
 در تاریخ سینمای ایران فیلم هایی که مستقیما حادثه تراژیک کربلا را  �

تصویر کرده باشند کم هستند. فکر می کنید دلیلش چیست؟ 
دلایل فراوانی را می توان برای این احتیاط و اجتناب برشــمرد. یک دلیل 
آن بضاعت اندک سینمای ماســت. فیلم های تاریخی و مذهبی غالبا بسیار 
پرهزینه اند. بخش خصوصی توان تولید آن را ندارد و بخش دولتی هم دچار 
اما و اگر مدیران اســت که از قدم گذاشتن در عرصه  های نیازموده هراسانند 
و نگرانی به خطرافتادن میزشــان در اولویت بالاتری از گشــودن مسیرهای 
تازه قرار دارد. نبود فیلم نامه خوب هم از مشــکلات جدی در این راه است. 
ریاکاری و شــعارزدگی هم از آفت های بنیان کنی است که می تواند فیلم ساز 
و تماشــاگر را توأمان از ســینمای دینی بیزار کند و اشــتیاق ساخته شدن اثر 

مذهبی را کاملا از بین ببرد. 
فیلم سینمایی رســتاخیز از جمله فیلم هایی است که با نگاه به واقعه  �

عاشورا ساخته شــد و سنت شــکنی هایی در ارتباط با ساخت این فیلم 
اتفاق افتاد که محل اختلاف بسیاری برای اکران به وجود آورد. نظر شما 

در ارتباط با این فیلم چیست و از نظر شما چه جایگاهی دارد؟ 
من نســخه  اصلاح شــده  اثر را دیدم. زحمت فراوانی برای ســاخت آن 
کشیده شده بود و فیلم از صحنه های درخشان زیادی برخوردار بود. به خاطر 
کوتاه شدن فیلم چند نفر از شخصیت ها صدمه دیده بودند. اما مشکل اصلی 
من نه با ساختار آن که با فیلم نامه آن بود که به نظرم از اشکالات عدید ه ای 
رنج می برد. همین اشکال، متأسفانه بر فیلم نامه فیلم محمد(ص) هم وارد 
اســت. یعنی درواقع پاشنه آشــیل فیلم مجیدی فیلم نامه اوست. برای من 
معیار در تأیید فیلم نامه خوب، لرزش دل است و بسته شدن راهِ گلو با بغض. 
مجیدی فیلم ساز بسیار خوبی است. من در حین تماشای بچه های آسمان و 
رنگ خدای او بارها دلم لرزید و بغض راه گلویم را بست و اشک بر چشمانم 
نشست. اما در فیلم محمد(ص) حتی یک بار این اتفاق نیفتاد. درعوض سرم 
بــه دوّار افتاد از بس که دوربین به چپ و راســت و بالا و پایین رفت؛ فقط 
عیاشــی تصویر دیدم و آرزو کردم  ای کاش فیلم نامه هردو این عزیزان را، به 

هر قیمتی، بیضایی نوشته بود. 

 بهناز شیربانى

گفت وگو با شهرام اسدی سال ها پس از «روز واقعه»گفت وگو با شهرام اسدی سال ها پس از «روز واقعه»
موافق نمایش چهره ائمه نیستمموافق نمایش چهره ائمه نیستم

من به سهم خودم تلاش بسیار کردم که تا جایی که ممکن است 
تغییری و به روایتی تعدیلی در فیلم نامه روی ندهد. و امروز در نمای 

کلی که نگاه می کنم فکر می کنم تا حدود زیادی موفق بوده ام که 
توانسته ام بیش از ۹۵ درصد آن را بی  تغییر حفظ کنم. چه جلسات 

متعددی که برگزار نشد و چه ایرادات غالبا واهی که گرفته نشد. 
ایراداتی که گاه کل اثر را هم حتی به چالش می کشید
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